
ســروش صحت نام آشــنای 
اهالــی فرهنگ و هنر اســت 
و مجــری برنامــه تلویزیونی 
»کتاب باز«. ایــن هنرمند در 
فضــای مجــازی هــم فعال 
بوده و با انتشار داستانک های کوتاه از شخصیت 
جلال که مدتی است توانسته مخاطبان بسیاری 
را بــه خــود جــذب کنــد در داســتان جدیــد خود 
نوشــته: »جــلال مــچ ام را گرفــت. وقتــی پســت 
قبلــی را می گذاشــتم، فکــر نمی کردم بیشــتر از 
پســت های قبلــی ام لایــک بخــورد و کامنت زیر 
آن نوشــته شــود. ولی بعد که بیشــتر از همیشــه 
مــورد توجه قرار گرفت، خوشــحال شــدم. مدام 
تعــداد  و  می کــردم  نــگاه  را  پســت  می آمــدم 
لایک ها و کامنت ها را می شــمردم. همیشه ادعا 
می کردم تعداد لایک  و کامنت  برایم بی اهمیت 
اســت ولی حــالا هیجــان زده و خوشــحال شــده 
بــودم و دلــم می خواســت بــاز هــم پســت هایی 
بگــذارم کــه تعداد لایــک و کامنتش بــالا برود... 
به این نتیجه رســیدم که همان ادعاهای ســابق 
را داشــته باشــم، امــا ســعی می کنم پســت های 
لایک خــور و کامنــت گیــر بگــذارم. جــلال گفت 
»می بینــی آدم چطــور تغییر می کنــد و حتی به 
خودش دروغ می گوید... یواش یواش... بی آنکه 

حس کنی.«
کیارش زندی کارتونیســت و 
تصویرگر که طراحی پوســتر 
جشــنواره  چهاردهمیــن 
موســیقی نواحــی را بر عهده 
نوشــته:  این بــاره  داشــته در 
»افتخار طراحی پوســتر چهاردهمین جشــنواره 
موســیقی نواحی ایران به من رسید. از نخستین 
کــه دوســت خوبــم دکتــر مرآتــی )دبیــر  روزی 
جشــنواره( بــا مــن تمــاس گرفتنــد بــا توجــه به 
ویژگی و حساســیت خــاص جغرافیای فرهنگی 
ایــران زمین چندین موضوع به عنوان کانســپت 

ذهنــم را درگیر کرد... چون همــواره برایم بحث 
ایــران  قومیت هــای  مســالمت آمیز  همزیســتی 
زمیــن و تمامیــت ارضــی و یکپارچگــی در عین 
تنــوع مهــم بود و با شــعار جشــنواره کــه تکیه بر 
نگاه فلسفه شرقی »وحدت در عین کثرت« را در 
دل خود داشــت نیز این موضــوع برایم اهمیت 
دوچنــدان پیدا کرد و در آخر بــه چهل تکه دوزی 
رسیدیم که هنر سنتی و دست آفریده بانوان این 

سرزمین نشسته بر گذر ابریشم است...«
پژوهشــگر  بیزارگیتــی  آزاده 
و مستندســاز هــم از مســتند 
نوشــته:  نجــار  دختــران 
»دختــران نجــار، دو نــوازی 
بــرای رؤیا، منتخــب حضور 
در جشــنواره جهانــی مســکالیتو بیوپیــک روم/ 
ایتالیــا... ایــن فیلــم تندیــس بهترین فیلــم را از 
جشــنواره جهانــی زنــان کلکته، بهترین مســتند 
بلند را از جشنواره جهانی تورنتو و دیپلم افتخار 
بهتریــن پژوهش، بهتریــن کارگردانــی، بهترین 
موســیقی و بهتریــن تدویــن و تندیــس بهتریــن 
صدابــرداری را از چهاردهمین جشــن مســتقل 
مســتند خانــه ســینمای ایــران بــه دســت آورده 
اســت. دختــران نجار دو نــوازی برای یــک رؤیا، 
همــراه چهــل فیلم از سرتاســر جهــان از ۸تا ۱۲ 
نوامبــر در این جشــنواره بــه نمایــش درمی آید. 
این فیلم به تلاش ها و زندگی لیلا آوخ و صدیقه 
مؤمن نیا از نخستین زنان نجار ایران می پردازد. 
همچنیــن در جشــنواره اســتیو جونــز کانــادا هم 

نمایش خواهد داشت.«
قاسمعلی فراســت نویسنده 
ایرانی فیلم مستندی منتشر 
زندگــی  از  بخشــی  از  کــرده 
نویســنده  تولســتوی  لئــو 
بزرگتریــن  از  یکــی  و  روس 
رمان نویســان جهان. »فیلمی دیدنی از ســال های 

آخر زندگی بزرگترین نویسنده روس، تولستوی.«

انتشــار  بــا  آبــی«  »نیســان  تهیه کننــده  ظلی پــور  احســان 
تصویری از مهران غفوریان در بیمارستان نوشته: »مهران 
غفوریــان روز گذشــته ســر صحنــه تصویربــرداری ســریال 
نمایــش خانگــی »نیســان آبــی« دچــار حملــه قلبی شــد 
و امــروز عمــل قلب باز او با موفقیت انجام شــده اســت و 

پزشکان چهار رگ قلب او را جراحی کردند.
منوچهر هادی کارگردان این مجموعه طنز نمایش خانگی هم ضمن آرزوی ســلامتی نوشــته اســت: 
»مهــران قشــنگم، امــروز صبح عمــل باز مهران بــا موفقیت و رضایت پزشــکان متخصص و دلســوز 

بیمارستان جماران انجام شد. الهی صد هزار بار شکر. ممنون از دعا و انرژی های خوبتون.«

آرتور رمبو و آرتور رمبوی ایران
چنــد روز قبــل بود کــه در یک 
کتابــی  شــخصی،  کتابخانــه 
نظــرم را جلــب کــرد و کتــاب 
کــردم  شــروع  و  برداشــتم  را 
کتــاب،  ایــن  خوانــدن.  بــه 
گمنــام  شــاعری  غزل هــای 
اهل نیشــابور است که مشهور 
خشــت مال  شــاعر  بــه  اســت 
نیشــابوری یــا همــان یغمای 
نیشــابوری. ســرگرم غزل های 
او بــودم و از اینکــه این شــاعر 
ســواد نداشــته و ایــن شــعرها را گفته و ایــن خیال او 
از کجــا می آیــد مر ا مســحور کرده بــود. کتابــی که در 
ســال ۱3۸4 منتشــر شــده بود و ضیا ســاحلی هم بر 
آن مقدمه نوشــته بــود. اصلًا مقدمــه برایم اهمیت 
نداشــت. تنها داشتم از شــعرها لذت می بردم. مثلًا 
آنجایی که یغما می گوید: »ســرم در وســعت دنیای 
پهنــاور نمی گنجــد / دل سرگشــته ام در قالــب پیکــر 
نمی گنجد...« و جاهای دیگر و شــگفتی های دیگری 
که این شاعرداشــته. وقتی ســرتا ته کتــاب را خواندم 
ســری هم بــه مقدمه زدم. دیدم ماجــرای این کتاب 
ماجرایی جالب است. یک بار آقای ساحلی میهمان 
یغما می شــود و یغما هم شــعرهایش را به ساحلی 
می سپارد تا او بخواند و نظر بدهد. ساحلی به تهران 
می آید و این شــعرها را گم می کند و این می شود که 
۲0 ســال از ایــن دیدار می گذرد تــا در یک نقل مکان 
شــعرها پیدا می شــود و بالاخره آقای ســاحلی کتاب 
را در غیاب یغما منتشــر می کند و این درست زمانی 
اســت که ۱۸ســال اســت از مرگ حیدر یغما گذشته 
اســت. او چاپ شــعرهایش را ندید. این را نوشتم که 
بگویم امروز تولد آرتور رمبو شــاعر فرانســوی اســت. 
شــاعری کــه تنها 37 ســال در قــرن ۱9 زندگــی کرد و 
زندگی عجیب و پرتلاطمی هم پشــت ســر گذاشــت 
و مشــهورترین کتابــش »فصلــی در دوزخ« اســت. 
تنها کتابی که رمبو در زمان حیاتش، خودش منتشــر 
کــرد و کتاب هــای بعــدی اش بعد از مرگش منتشــر 
شــد. همین کتاب هم سرنوشــتی غریــب دارد. رمبو 
نمی تواند وجه چاپ کتاب را به ناشر پرداخت کند و 
ناشر هم کتاب را به رمبو نمی دهد و کتاب در انباری 
ناشــر می ماند و همین می شــود که 40 سال بعد این 
کتاب کشــف می شود و این شــاهکار رمبو خودنمایی 
می کند. و سوررئالیســمی که رمبو در این کتاب به کار 
گرفته خودش را نشــان می دهد. این اســت که هرگز 
رمبو نمی فهمد که چه اتفاقی رقم زده است و آن را 

به چشم ندیده است.
از این اتفاق ها بــرای آدم های بزرگ و کوچک در 
ادبیــات رخ می دهــد. کتاب هایــی که گم می شــوند و 
بعدهــا پیدا می شــوند و کتاب هایی که گم شــده اند و 
پیدا شده اند و مثل همین کار رمبو شاهکار محسوب 
می شــود. دنیا این شــکلی اســت. محلی اســت برای 
گم شدن و پیدا شــدن. همین اتفاق برای کتاب »ای 
تاریخ ما را به یاد داشــته باش« هوشنگ بادیه نشین 
هــم رخ می دهــد. وقتی بادیه نشــین این کتــاب را به 
یــدالله رؤیایــی می ســپارد تا نظــرش را بدهــد و تنها 
دســتنویس در میــان کتابخانه رؤیایی گم می شــود و 
بعد از 40 ســال پیدا می شــود و کتابی که اگر در زمان 
خودش منتشــر می شــد یکــی از تحول های شــعر به 
شــمار می رفت در تاریخ ادبیات ایران گم شد و تنها 
یک بار منتشر شد و تمام. اینها سرنوشت های تلخی 
اســت. هوشــنگ بادیه نشین مشــهور اســت به آرتور 
رمبــوی ایران. منوچهر آتشــی این لقــب را به او داده 

بود. شاعری که در 44 سالگی چشم بر دنیا بست.

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری
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امام صادق علیه الســام : خواب، آرام بخش جسم است، سخن گفتن آسایش روح است و 
سکوت، سبب راحتی عقل است.

من لا یحضره الفقیه: ج ۴، ص ۴۰۲
سخن روز

نیما شاه میری
نــــگاره

»اندیکا تنها نیست«

ابراهیم گلستان، همیشه زنده خواهد بود، چه جسمش در میان ما باشد و چه نه. تأثیری که او بر فرهنگ 
ما، بر خود من و نسل من گذاشت، غیرقابل انکار است. من چیزهای بسیاری از او آموختم. من همواره 

دوستش داشته ام و برایش احترام قائل بوده و هستم و مفتخرم در زمانی زندگی می کنم که ابراهیم گلستان 
هم در همان زمان زندگی می کند.او پنجره ای به روی شعر دنیا برای من گشود. تأثیری که او بر نقاشان ما 

گذاشت، بسیار مهم بود و شاید بتوان گفت تنها کسی در میان ایرانیان بود که نقاشی را می شناخت، 
دیگران نمی شناختند. گلستان، انسانی استثنایی و به قول قدیمی ها شش دانگ است و شرف و پاکی اش 

مثال زدنی و برای خودِ من آموزگاری بزرگ بوده و هست.

بخشی از گفته های این شاعر به مناسبت ۹۹ ساله شدن ابراهیم گلستان/خبرآنلاین

احمدرضا احمدی: گلستان پنجره ای به روی شعر دنیا برای من گشود

گزارش یک آدم ربایی، گابریل گارسیا 
مارکز، فاطمه رسولی، نشر بهنود

شادی عشق 
برای این ساخته 
نشده است که با 

لالایی اش به خواب 
روی، برای این است 

که با هم به مبارزه 
ادامه دهیم.
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برخورد از موضع شفقت ومهرورزی
رفتــار پیامبر اکــرم)ص( با مردم اعــم از مؤمن 
و کافــر از موضع شــفقت و مهرورزی و دوســتی 
خالصانــه بود. آن حضرت مشــرکان را به مثابه 
بیمارانی می نگریست که نیازمند طبیبی دلسوز 
برای معالجه و مداوایند، طبیبی که دردشــان را 
بشناسد و مرهمی بر آن نهد، در نظر آن حضرت 
مؤمنان نیز همواره محتاج مراقبت حکیمانه به  
منظور رشــد ایمان و سلوکشان هســتند. بدین جهت پیامبراکرم)ص( 
درصــدد ایجــاد ارتباط صمیمی و طرح دوســتی خالصانه بــا آنان بود، 
شــفقت بر منحرفــان در جهت نرم کردن دل و آمــاده کردن آنان برای 
پذیرش دعوت و دوستی عمیق با مؤمنان با هدف تخلق بیش از پیش 
آنان به فضایل اعتقادی و اخلاقی. تردیدی نیست که این شیوه مبتنی 
بر اصولی پذیرفته شده در روان شناسی و علم تربیت است. هرگاه دل 
انســان به صاحب عقیده و مرامی مایل گشــت و الفت و تعلق باطنی 
میــان آن دو برقــرار شــد پذیــرش عقیــده به آســانی صــورت می گیرد. 

برخلاف آنکه میان دو طرف نفرت و شقاق باشد.
نمونــه ارتبــاط صمیمی با مشــرکان را در داســتان »عــداس« غلام 
»شیبه« و »عتبه« شاهدیم، وقتی پیامبراکرم)ص( از اسلام آوردن قبیله 
ثقیف ناامید شد و به حال نومیدی به خدا پناه آورد، عتبه و شیبه حضرت 
را دیدند و به غلام نصرانی خود عداس گفتند که از او پذیرایی کند. مطابق 
نقل ابن هشام: عداس چنان کرد و طبقی از انگور پیش رسول خدا)ص( 
آورد. پیامبر چون بر آن خوردنی دست گذاشت، بسم الله گفت، عداس 
نگاهی به پیامبر کرد و گفت به خدا سوگند، کسی در این سرزمین چنین 
کلامی نمی گوید. پیامبر)ص( فرمود: تو از چه ســرزمینی هســتی و دین 
تو چیســت؟ گفت نصرانــی ام و از اهل نینوا، پیامبر فرمود: از شــهر مرد 
صالح یونس بن متی، عداس گفت: چطور یونس را می شناسی؟ فرمود: 
او بــرادر من اســت و مــن و او هر دو پیامبریم. عداس خــود را در آغوش 
پیامبر افکند و حضرت را غرق بوسه کرد )سیره نبویه ج ۱ ص ۴۲۱( روایت 
دیگر برقراری ارتباط صمیمی مؤمنان با پیامبر را اینگونه می نمایاند: از 
امام صادق)ع( روایت شــده که فرمود: رســول خدا)ص( نگاه های خود 
را به تســاوی میان اطرافیان تقســیم می کرد، هیچگاه پای خود را پیش 
یارانش دراز نکرد و چون مردی از اصحاب با او مصافحه می کرد، پیامبر 
قبل از او دســتش را عقب نمی کشــید و چون به این موضوع پی بردند، 
هنــگام مصافحه دســتش را کمی مایل می کرد پس آن مرد دســتش را 
کنار می کشید )سنن النبی ص ۴7( همچنین از امیرالمؤمنین علی)ع( 
روایت شــده اســت: رســول خدا)ص(هرگاه کســی را افســرده می دید با 
خوشــرویی و مزاح او را شادمان می ساخت و می فرمود: »خداوند کسی 
را که در حضور برادرانش روی ترش کند دوســت نمی دارد.« در حدیث 
دیگری در همین ارتباط حضرت امیر)ع( می فرماید: »او نرم خوترین و 
در معاشرت بزرگوارترین مردم بود.« درنتیجه این برخورد پیامبرگرامی 
اســلام با مردم، افراد برداشتی حقیقی و عمیق از شخصیت و محتوای 
دعوت اســلام به دســت آورده و شــایعات دروغ علیــه پیامبر نیز خنثی 
می شد. پذیرفتن دعوت به میهمانی که از سوی اصحاب به آن حضرت 
پیشنهاد می شد و حضور بی تکلف در آن ضیافت اطرافیان از مصادیق 
ارتباط صمیمی و به دور از تکلف رسول خدا)ص( با افراد جامعه است. 
چنان که از انس بن مالک نقل شده است: »عادت پیامبر چنین بود که 
مریــض را عیادت می کرد و جنازه را مشــایعت می نمــود و دعوت برده 
را اجابــت می کرد«)بحارالانــوار ج ۱۶ ص ۲۲9( و در روایــت هند بن ابی 
هاله در توصیف سیره رسول خدا)ص(آمده است: »رسول خدا با مردم 
انس می گرفت و آنان را از خود دور نمی ســاخت و طبق بیان زیر بر این 
روش تأکید فراوان داشت: مؤمن الفت گیر است و کسی که الفت نگیرد و 
کسی نیز با او مأنوس نشود خیری ندارد«)وسایل الشیعه ج ۸ ص ۴0۸( 
چراکــه هر مؤمنی مأمور ترویج ایمان اســت و این مهم نیازمند الفت و 

انس با انسان هاست.
ë تحمل اذیت مشرکان 

دعوت الهی مأموریتی ســخت است که جز شــکیبایان از عهده آن 
برنمــی آینــد و دشــواری هایش را برنمــی تابنــد. صرف نظــر از عناد و 
لجاجــت و حق ناپذیری برخی، آنچه بیش از همه باعث دشــواری کار 
می بود، ایذاها و اســتهزاهای مخاطبان در برابر صاحب دعوت اســت. 
پیامبــر گرامی اســلام)ص( از آنجا که در تبلیغ دین خــدا بیان جامع و 
کلام آخــر را می گفــت، بیشــترین آزارهــا را نیز تحمل کرد تــا آنکه این 
جمله هــا بــر او نازل شــد:  )ای پیامبــر!( البته ما می دانیم که ســینه ات 
به واســطه آنچــه می گوینــد، تنگ می شــود. )حجــر آیــه 97( و خود در 
عکس العمل نســبت به آزارها گفــت: هیچ پیامبری به انــدازه من در 
راه دعــوت مورد آزار قرار نگرفت. با این حال با نرمی پاســخ می گفت 
و مشرکان را به دین حنیف فرامی خواند و در نهایت با دلسوزی تمام 
می گفــت: خدایا اگــر تو بخواهــی، اینان تغییــر خواهند کــرد )طبقات 
الکبری ج۱ ص۲03( در میان صف مسلمانان نیز گروهی بیماردل که 
ایمان در دلشــان رسوخ نکرده بود، پیامبر را آزار می دادند: »و از ایشان 
کســانی هســتند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او زودباور اســت. 
بگو؛ گوش خوبی برای شماســت به خدا ایمان دارد و ]سخن[ مؤمنان 
را باور می کند و برای کسانی از شما که ایمان آورده اید رحمتی است و 

کسانی که پیامبر را آزار می دهند عذابی دردناک دارند« )توبه آیه۶۱(.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

نگرانی و احوالپرسی هنرمندان از دوســت و هنرمند قدیمی خود مهران غفوریان 
که بــه دلیل عارضه قلبی در بیمارســتان بســتری شــده، از پربازدید تریــن خبرهای 
فضــای مجازی در شــبانه روز گذشــته بــود کــه در ایــن رابطه اهالــی هنر با انتشــار 
تصاویــری از ایــن بازیگر نام آشــنای ســینما و تلویزیون بــرای او آرزوی ســامتی و 

تندرســتی داشــتند. از دیگــر خبرهای 
حوزه فرهنگ و هنر انتشــار بخش دیگری از داســتانک های 
ســروش صحت در فضای مجازی اســت. همچنین طراح 
پوســتر چهاردهمین جشــنواره موســیقی نواحی ایــران از 

انتخاب طرح این جشنواره نوشته است.

در سوگ درگذشت رودابه کمالی، نویسنده کودک و نوجوان، ویراستار و روزنامه نگار

نویسنده ای مبتکر، معلمی فداکار
طــی روزهای گذشــته اهالــی کتاب به ســوگ یکی 
دیگــر از اعضــای خانواده خــود نشســتند؛ زنده یاد 
رودابــه کمالی. اغراق نیســت اگر او را نویســنده ای 
چندوجهــی بدانم. او معلمی را خیلی زود شــروع 
کرد، بلافاصله بعــد از آنکه دیپلم گرفت. روزنامه 
نــگاری را هــم همینطــور، به این حرفه هــم تقریباً 
همزمــان بــا تدریس قــدم گذاشــت. بــا رودابه در 
شــدم؛  آشــنا  نوجــوان  ســروش  در  کار  ســال های 
روزنامه نــگار پرکاری بود تقریبــاً همه نوع مطلبی 
می نوشت، از داســتان گرفته تا گزارش، گفت و گو و 
حتی سرمقاله. البته آن موقع ها شرایط کار روزنامه 
نــگاری اینگونــه بــود، حداقــل در ســروش نوجوان 
که ما همه طور تجربه را در نوشــتن کســب کردیم. بعدتر به کلاس های 
داستان نویســی فریــدون عمــوزاده خلیلی رفتیــم و رودابــه همزمان در 
مدرسه »فرزانگان« تدریس می کرد. معلم انشا بود و این کار را عاشقانه 
دوســت داشــت، آنقدر که هر ابتکار یا راهکاری که به ذهنش می رســید 

برای جلب اشتیاق و توجه بیشتر دانش آموزان به اهمیت انشانویسی 
بــه کار می بســت. وقتی تدریس در »مدرســه خــرد« را هــم به عهده 

گرفت، ریاســت دپارتمان انشا را به عهده اش گذاشتند و آنجا 
نه فقط از تجربیــات قبلی خود بهره می گرفت بلکه هر 

آنچه را آموخته بود به دیگر معلمان هم می آموخت. 
البتــه روزنامــه نــگاری را هــم رها نکــرد، همچنــان با 
نشریات مختلفی همکاری داشت. حتی چند داستان 
بزرگســال هم نوشــت کــه اگر اشــتباه نکنــم در مجله 
داســتان منتشر شد. اغراق نیســت اگر بگویم بسیاری 
از نویســندگان جــوان امــروز در گذشــته شــاگردان او 

بودند، چه در مدرســه فرزانگان و چه حتی در کلاس های داستان نویسی 
که تدریس آنها را برعهده می گرفت. بگذارید نکته ای درباره کلاس های 
داستان نویسی اش بگویم، بخش قابل توجهی از حاضران در دوره هایی 
که برای بزرگســالان برگزار می کرد زنــان خانه داری بودند که بنا به ایجاد 
اشتیاق برای تغییر در زندگی شان ثبت نام می کردند. اما رودابه آنقدر با 
علاقه و اشــتیاق به آنان آموزش می داد که اغلب نوشتن را جدی گرفته 
و دیگر دنیای نویسندگی را رها نمی کردند. هر چند که کلاس های او تنها 
به مخاطبان بزرگسال محدود نمی شد، او به مناطق روستایی و شهرهای 
مختلف سفر می کرد و برای کودکان و نوجوانان کلاس برپا می کرد. حتی 
در آن مدتی که ساکن بابل شد هم این روند را ادامه داد. رودابه کمالی، 
بخشــی از تجربه سال های تدریس انشانویسی خود را درقالب مجموعه 
کتابی با عنوان »کارگاه انشــا« نوشــته که از ســوی نشــر قدیانی در اختیار 
علاقــه مندان قرار گرفته اســت. البته در این کتــاب او تجربیات مادرش، 
مریم روحانی را هم آورد که ایشــان هم نویســنده بودند. او داستان هایی 
هم برای کودکان نوشــت که آنها با عنوان هایی همچون »مهرک 
و ســبزک«، »اســبی کــه هیچ کــس نمی دیــد« و »قصه هــای 
حیوانکی« روانه کتابفروشــی ها کــرده بود. رودابه کمالی چند 
ســالی بود که به عنــوان داور جایزه لاک پشــت پرنــده هم در 
انتخــاب آثار تألیفــی و ترجمه ای منتخب همکاری داشــت. 
بر اســاس سال ها شــناختی که از او طی ســال ها دوستی 
و همــکاری دارم اگر بخواهــم معرفی مختصری از 
ویژگی های اخلاقی اش داشته باشم باید بگویم 
که رودابه مادری نمونه، نویســنده ای باتجربه و 
معلمی سراسر فکر و ایده های نو و افزون بر اینها 
دلســوز و فداکار بود. امیدوارم روح این دوســت و 

همکار دیرینه ام در آرامش ابدی باشد.

بودها و 
نمودها

 آتوسا صالحی
نویسنده، مترجم و 
ویراستار

بر فراز »آسمان« موسیقی ایران
آلبــوم موســیقی »آســمان« کاری از گــروه شــهنازی بــه 
صــدای  بــا  کــه  اســت  پیرنیــاکان  داریــوش  سرپرســتی 
بــه  کــه  شــده  منتشــر  و  اجــرا  نوربخــش  حمیدرضــا 
علاقه مندان این ژانر از موســیقی پیشــنهاد می شود. این 
موســیقی کلاســیک در مجموع از همان فورمت و قالب 
معمول که در گذشــته مرســوم بــوده پیروی نمــوده و از 
پیــش درآمــد آغــاز و با یک »رنــگ« به پایان می رســد و 
صدای ارکســتر کاملًا رنگ و بوی ارکســترهای قدیمی را 
می دهد. ســه تصنیف زیبا ازآثار قدیمی انتخاب شده که 
بــه نظرم خواننده اثــر بخوبی آن را اجرا کرده اســت. در 
بخش ســازو آواز هم آوازخوان وهم نوازنده کاملًا با هم 
هماهنگ انــد. در بیــن تصانیف تکنیــک آقای نوربخش 
در تصنیــف »آســمان« کامــلًا برجســته و پراحســاس اســت. ســازو آواز آلبــوم 
»آســمان« درفضا و دســتگاه چهارگاه به گوش می رســد و شــامل سه تصنیف 
به نام های»آســمان«، »دل من« و»مخالف« و قطعاتی چون »پیش درآمد«، 
»ضــرب و آواز« اســت. قطعات این آلبوم براســاس ســاخته هایی از پیرنیاکان 
وعلی اکبرخان شهنازی بوده که سال ۸5 به همت مرکز موسیقی حوزه هنری 
درآلبــوم  شــد.  منتشــر 
»آسمان« اعضای گروه 
داریــوش  را  شــهنازی 
و  سرپرســت  پیرنیــاکان 
حمیدرضا  تــار،  نوازنده 
حســن  آواز،  نوربخــش 
ناهید نی، بهداد بابایی 
ســه تــار و بربــط، احمد 
رضا خواه ســنتور، آرش 
کامور کمانچه و سیامک 
تشــکیل  تنبــک،  بنایــی 
می دهند. آلبوم آسمان 
۵۴ دقیقه و یــازده ثانیه 
اســت که 9 قطعه را در خود دارد. گروه موســیقی »شــهنازی« بیش از یک دهه 
اســت که با خواننده ثابت هم در زمینه کنســرت و هم ضبط و انتشار آلبوم کم 
و بیــش فعالند. این گروه ســال ۱3۸0 تشــکیل و موفق به اجرای کنســرت های 
متعددی شده است. نام این گروه برگرفته از نام استاد علی اکبر شهنازی بوده 
و آلبــوم آســمان به نوعی ارج نهادن به آثار ایشــان اســت. داریــوش پیرنیاکان 
سرپرست گروه »شهنازی« در آلبوم دستان نیز که خوانندگی آن را شجریان بر 

عهده داشته تکنواز تار بوده است.
ë »آسمان« )چهارگاه( »گروه شهنازی« 
ë سرپرست گروه: داریوش پیرنیاکان
ë آواز: حمیدرضا نوربخش
ë نی: حسن ناهید
ë ناشر: حوزه هنری
ë 138۰ سال

ضدآفتاب 
مرغوب

  بهاءالدین مرشدی
داستان نویس

پیشنهاد

 مسعود جاهد
نوازنده نى و 
آهنگساز

 عکس 
نوشت

روســتاهای  جملــه  از  »خوئیــن« 
کشورمان است که از نظر جاذبه های 
توجــه  مــورد  گردشــگری  و  تاریخــی 
کــه  هرچنــد  اســت.  گردشــگران 
جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی ایــن 
بســیاری  بــرای  همچنــان  روســتا 
ناشناخته است. خوئین، روستایی با 
حصارهای بلند و ســر به فلک کشیده 
از جنــس کوه ها و صخره های ســنگی 
اســت که به دارالمؤمنین هم شهرت 
دارد. ایــن منطقه زیبــا و دیدنی در ۶۰ 
کیلومتری شهرســتان زنجــان و مرکز 

استان واقع شده است./میراث آریا

رسول 
رحمت

  اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

رادیو گوشــه که در بخش واحد صوتی نشرچشــمه فعال اســت صد و هشــتمین کتاب شنیدنی خود را 
معرفی کرده: »صد و هشتمین کتاب شنیدنی و بیست و دومین اتفاق شنیدنی در راه است. عنوان این 
کتاب »بالاخره یه روزی قشنگ حرف می زنم« نوشته دیوید سداریس با  ترجمه پیمان خاکساراست 

با کتابخوانی هوتن شکیبا که بزودی در رادیوگوشه منتشر می شود.


